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رخداد حادثه ها

دریای مازندران ۳ قربانی گرفت
ســخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران  �

از غرق شــدن ســه نفر در دریای خــزر خبر داد و 
گفت: سه نفر دیگر نیز راهی بیمارستان شدند. 

زکریا اشکپور اظهار کرد: ظهر روز پنجشنبه در 
ســاحل پرواز چالوس یک مرد ۶۰ ساله در خارج 
از طــرح سالم ســازی و دو مــرد ۱۹ و ۳۸ ســاله 
در شــهر نور و خــارج از طرح سالم ســازی دریا 
غرق شــدند.  ســخنگوی مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشــکی مازندران بیان کرد: در هر دو 
مورد متأســفانه اقدامات احیای پیشرفته ازسوی 
تیم های اورژانس اعزامی مؤثر واقع نشده است. 

او در ادامه از نجات ســه نفر از غرق شــدن در 
دریای خزر خبر داد و گفت: ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه 
پنجشــنبه در شهر سلمانشــهر، پلاژ قو، مردی ۱۹ 
ساله که اقدام به شنا در خارج از طرح سالم سازی 
کرده بود، در حال غرق شدن بود و با خروج از آب 
به دســت نیروهای امــدادی، از ســوی تیم پایگاه 
اورژانس سلمانشهر تحت اقدامات درمانی پیش 
بیمارســتانی قرار گرفت و به بیمارستان طالقانی 

چالوس منتقل شد. 
اشکپور اضافه کرد: همچنین حدود ساعت ۲۱ 
در ساحل شیلات چالوس دو خانم ۱۵ و ۳۴ ساله 
در خارج از طرح سالم ســازی در حال غرق شدن 
بودند و پس از خروج از آب به کمک تیم اورژانس 
چالوس و انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی 

به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شدند. 

وکیل قلابی دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی البرز از دســتگیری فردی  �

خبــر داد  که بــا معرفی خــود به عنــوان وکیل 
دادگســتری و عضــو کانــون وکلا، از دارنــدگان 
پرونده های قضائی و حقوقی کلاهبرداری می کرد. 
ســرهنگ جواد صفایی افــزود: در پی ارجاع 
پرونــده شــکایت از دادگســتری البرز بــه پلیس 
آگاهــی، مبنی بر اینکــه فردی که خــود را وکیل 
دادگستری و عضو کانون وکلا معرفی می کرده، از 
شاکی پرونده کلاهبرداری کرده است، موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. 
او اضافه کرد: شــاکی در اظهارات خود اذعان 
کرد که متهم مبلغی برای انجام کارهای حقوقی 
از او دریافــت کــرده و بدون اینکــه کاری برای او 
انجام دهد، متــواری شــده و درحال حاضر هیچ 
اطلاعی از متهم ندارد.  صفایی خاطرنشان کرد: با 
توجه به اهمیت موضوع، بلافاصله مأموران وارد 
عمل شده و با اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه 

متهم را در کرج شناسایی و او را دستگیر کردند. 
او افــزود: مأموران در بازرســی از منزل متهم، 
تعدادی اســناد و مــدارک مرتبط بــا پرونده های 
قضائــی و انتظامــی جمع آوری و متهــم را برای 
تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل کردند. 
رئیــس پلیس آگاهی اســتان البــرز بیان کرد: 
متهم در اعتراف های خــود اذعان کرد که تاکنون 
از شــش نفر در استان های مختلف، با ارائه کارت 
جعلــی کانــون وکلا و اســتفاده از ســربرگ های 
وکالت در قبال انجــام کارهای حقوقی آنها مبلغ 
صــد  میلیــون ریال دریافــت کرده و بــرای اینکه 
اعتماد آنهــا را جلب کنــد چندین بار بــا آنها به 
دادگاه رفتــه و پس از چندیــن مرحله رفت وآمد 
ادعا می کــرد تلاش خود را کرده و پیگیری پرونده 

بی نتیجه است. 
صفایــی با بیــان اینکــه متهم تاکنــون مبلغ 
۶۰۰ میلیون ریــال از طعمه های خود کلاهبرداری 
کرده اســت، اظهــار کــرد: متهم پــس از انتقال 
به مراجع قضائــی، با صدور قــرار وثیقه قانونی 

هشت میلیارد ریالی روانه زندان شد. 

عامل قتل بازارچه ابوذر 
دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان  �
از دستگیری عامل قتل بازارچه ابوذر کرمان ظرف 
کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام مفقودی از سوی 
خانواده مقتول خبر داد و گفت: پرونده به صورت 

فوق العاده در حال رسیدگی است. 
دادخدا ســالاری اظهار کرد: در مدت کوتاهی 
عمــده تحقیقــات این پرونــده در شــعبه هفت 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان انجام 
شــده اســت و پس از وصول پاسخ استعلامات از 
مراجــع ذی صــلاح تصمیم نهایی اتخاذ شــده و 

کیفرخواست به زودی صادر خواهد شد. 
این مقــام قضائی اعــلام کرد: پــس از اعلام 
مفقودی یک خانم میان ســال از ســوی خانواده 
او، بلافاصله رســیدگی به پرونده در دســتور کار 
شعبه هفت بازپرســی و کارآگاهان پلیس آگاهی 
کرمان قرار گرفت و متهم ظرف کمتر از ۲۴ ساعت 
دستگیر شد.  او عنوان کرد: متهم در بازجویی های 
اولیه به قتل اعتراف کــرد و علت و انگیزه اصلی 
خود را سرقت طلا و جواهرات مقتول اعلام کرده 
است.  دادستان کرمان گفت: متأسفانه قاتل پس 
از واردکردن ضربات متعدد چاقو اقدام به سرقت 
طلا های این خانم کرد و طلا های مســروقه را در 
مکانی خارج از شــهر به همراه آلت قتاله مخفی 
کرد که از ســوی مأموران پلیس آگاهی کشــف و 
ضبط شــدند.  او با اشــاره به اینکه متهم سوابق 
کیفری از جمله ســرقت و حمل مواد مخدر را در 
پرونــده خود دارد، افزود: متهم با قرار بازداشــت 

موقت روانه زندان شده است. 

دستگیری سومین متهم
 پرونده ایرانشهر

گفت:  � انتظامــی سیستان وبلوچســتان  فرمانده 
ســومین متهم حادثه تجاوز در شهرستان ایرانشهر 
دســتگیر شد.  ســردار محمد قنبری گفت: با تلاش 
و پیگیری هــای اطلاعاتی مأموران انتظامی اســتان 
ســومین متهــم حادثه ایرانشــهر پنجشنبه شــب

 دستگیر شد. 
او  تصریح کرد: تلاش برای دستگیری متهم چهارم 
ادامه دارد.  فرمانده انتظامی سیستان وبلوچســتان 
بیان کــرد: پیش از ایــن دو متهم دیگر ایــن پرونده 
دستگیر شــده بودند.  دادســتان عمومی و انقلاب 
زاهدان مرکز اســتان سیستان وبلوچستان ۳۱ خرداد 
خبــر داده بود: دومیــن متهم پرونــده آدم ربایی و 
تجاوز به عنف ایرانشــهر با همکاری ریش سفیدان 
و معتمدان شهرســتان دلگان و خانواده او تحویل 
مراجع قضائی شد.  حجت الاسلام علی موحدی راد 
اظهــار کرد: ایــن متهم با همکاری ریش ســفیدان، 
رئیس دادگاه فنوج و خانواده اش، خود را به دادگاه 
فنــوج معرفی کــرد.  او افــزود: این فــرد از طریق 
دادگاه فنوج تحویل مأموران شــد تا برای تحقیق به 
دادســرای ایرانشهر اعزام شود.  دادستان عمومی و 
انقلاب مرکز اســتان سیستان وبلوچستان ادامه داد: 
متهم نخســت این پرونده بلافاصله بعــد از اعلام 
شکایت یک شاکی دستگیر و تحویل مراجع قضائی 

شده بود. 
موحــدی راد با بیان اینکه این پرونده چهار متهم 
دارد، افزود: متهم دیگر این پرونده شناســایی شــده 
و تحت تعقیب اســت.  به گــزارش ایرنا، رئیس کل 
پیش از این  نیــز  سیستان وبلوچســتان  دادگســتری 
گفته بود: دو نفر در حاشــیه ایــن پرونده در زاهدان 
و ایرانشهر دستگیر شــدند که یک نفر آنان به اتهام 
تحویل ســلاح به متهمان در زاهدان و یک نفر دیگر 
به جرم تحریک جوانان در جریان اجتماع شماری از 

مردم ایرانشهر در این شهرستان دستگیر شدند. 
یکی از روحانیون ایرانشــهر در خطبه های نماز 
عید فطر ادعا کرده بود که به ۴۱ دختر در ایرانشــهر 
تجاوز شده است که متعاقب پخش این خبر مراجع 
رسمی ایرانشهر و استان سیستان وبلوچستان ضمن 
تکذیب این آمار اعلام کردند: تنها ســه نفر شــاکی 
بــرای این موضوع بــه مراجع انتظامــی و قضائی 
مراجعــه کرده اند که دو نفر آنان حاضر به مراجعه 
به پزشکی قانونی شده بودند و با انجام آزمایش های 

لازم تجاوز به یک نفر آنان تأیید شد. 

ای تی آر آسمان باز هم حادثه آفرید
مدیرکل فرودگاه ســردار جنگل رشــت جزئیات  �

فرود اضطراری هواپیمای رشت-تهران در فرودگاه 
ســردار جنگل را تشریح کرد.  غلامرضا کریم آقایی با 
تکذیب خبر آتش ســوزی موتور هواپیما در فرودگاه 
رشت اظهار کرد: ســاعت ۱۹ و ۳۵ دقیقه پنجشنبه 
پرواز شــماره ۸۴۵ از رشت به مقصد تهران فرودگاه 
ســردار جنگل رشــت را ترک کرد که دقایقی پس از 
پرواز و در آسمان گیلان، خلبان متوجه نقص فنی در 
یکی از موتورهای هواپیما شد و آن را خاموش کرد. 
او با اشــاره به بازگشت هواپیما به  وسیله موتور 
سالم دیگر به فرودگاه ســردار جنگل افزود: پس از 
بازگشت اضطراری به فرودگاه رشت، خلبان و گروه 
پرواز به دلیل این فرود و بازگشــت از همه مسافران 
عذرخواهی کردند.  مدیرکل فرودگاه ســردار جنگل 
رشت با اشاره به حضور تیم فنی شرکت هواپیمایی 
آســمان برای تعمیر و در صورت نیاز تعویض موتور 
در فرودگاه سردار جنگل رشــت گفت: این هواپیما 
درحال حاضــر در فرودگاه رشــت بــوده و در حال 
عیب یابــی و رفع نقص فنی اســت.  او بــا انتقاد از 
انتشار اخبار کذب و دلهره آور گفت: انتظار داریم که 
شــهروندان اخبار این چنینی را تنها از مراجع رسمی 

پیگیری کنند. 
به گــزارش فارس، هواپیمایــی که چندی پیش 
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متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان بود. 

انهدام باند ۵ نفره سارقان مسلح
فرمانده انتظامی ایرانشهر از انهدام باند پنج نفره  �

سارقان مسلح به دســت پلیس این شهرستان خبر 
داد. 

محمود ســعادتی گفت: مأمــوران انتظامی در 
پی وقوع چندین فقره ســرقت مســلحانه در سطح 
شهرســتان، از فعالیت باند پنج نفره سارقان مسلح 
که اقدام به ســرقت مسلحانه منزل، موتورسیکلت 
و گوشــی تلفــن همــراه از شــهروندان می کردند، 
مطلع شــدند. این مقام انتظامی افزود: در اقدامات 
شبانه روزی و اشــراف اطلاعاتی پلیس، اعضای این 
بانــد که به وســیله خودرو و موتورســیکلت اقدام 
بــه ســرقت های مســلحانه می کردند، شناســایی 
و زیــر نظر قرار گرفتند.  ســعادتی تصریــح کرد: با 
هماهنگــی مقام قضائی، این ســارقان حرفه ای در 
یک عملیات غافلگیرانه از طرف کارآگاهان پلیس در 
محل اختفای خود دســتگیر شدند که در تحقیقات 
تخصصی تاکنون به چهار فقره ســرقت مسلحانه 
منزل، موتورسیکلت و تلفن  همراه اعتراف کرده اند.  
فرمانده انتظامی ایرانشــهر ضمن اشاره به تشکیل 
پرونده مقدماتی این سارقان و تحویل آنها به مراجع 
قضائی، خاطرنشان کرد: از متهمان تعداد یک قبضه 
ســلاح کمری و مهمــات متعلقه، بــه همراه چند 
دستگاه بیسیم و گوشی تلفن ماهواره ای و یک دست 

لباس نظامی کشف شد.

پنج قاره

انهدام شبکه بزرگ قاچاق عتیقه در اروپا
بــا همــکاری پلیس های چهــار کشــور اروپایی، 
محموله هــای قاچــاق حــاوی ۲۵ هزار قطعــه آثار 
باستانی به ارزش بیش از ۴۰ میلیون یورو کشف و ضبط 
شد.  تحقیقات اولیه برای اجرای این عملیات از چهار 
ســال پیش و در پی ظن پلیس به فعالیت یک شبکه 
بزرگ قاچاق اشــیای عتیقه و باســتانی در کشورهای 
اروپایی آغاز شد.  بنا بر شواهد اولیه پلیس، یک شبکه 
چندملیتــی در اقدام به جرم و جنایت در بســیاری از 
حفاری های غیرمجاز در مناطق فرهنگی اروپا دســت 
داشــته و در نهایت با هدف اصلی قاچاق آثار باستانی 
در کشــورهای اتحادیه اروپا فعالیت می کرده اســت.  
عملیــات مذکور را پلیس ایتالیا کلیــد زد، ولی پلیس 

اســپانیا، بریتانیا و آلمان نیز در آن مشارکت داشتند که 
در نهایت منجر  به بازداشــت ۲۳ مظنون به همکاری 
با شــبکه بین المللی قاچاق آثار باستانی شد.  پلیس 
جنایی اروپا (یوروپول) درباره نحوه فعالیت این شبکه 
توضیح داده که سران این شبکه از افراد محلی ساکن 
در منطقه کالتانیستای سیسیل که منطقه ای غنی از آثار 
باستانی روم و یونان باســتان است، برای حفاری های 
غیرقانونــی کمک می گرفته اند.  به گــزارش یورونیوز، 
یوروپول در پایان تأکید کرد که کشــف این شبکه بزرگ 
قاچــاق آثار باســتانی حاصــل همکاری کشــورهای 
مختلــف اتحادیه اروپا بوده و به این ترتیب پرونده یکی 
از بزرگ ترین ســرقت ها و قاچاق آثار باستانی در ایتالیا 

بسته شد. 

افزایش شمار گمشدگان فوران
 آتشفشان گواتمالا به ۳۳۲ نفر

یک ماه پس از فوران شــدید آتشفشان فوئگو، واقع 
در گواتمــالا که منجر به کشته شــدن بیش از صد نفر 
شــده بود، آژانس بلایای طبیعی این کشور از افزایش 
تعداد گمشدگان این حادثه به ۳۳۲ نفر خبر داد.  پیش 
از این تعداد گمشــدگان این فوران شــدید آتشفشانی 
کــه قوی ترین فعالیــت فوئگو در چهــار دهه اخیر به 
حســاب می آید، ۱۹۷ نفر اعلام شــده بود.  فوران اخیر 
این آتشفشــان ســه هزار و ۷۶۳ متری که تنها یکی از 
۳۴ آتشفشــان فعال واقع در گواتمالا به شمار می رود، 
دست کم جان ۱۱۳ نفر را گرفته است.  به گزارش رویترز، 
این آتشفشــان که در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب غربی 

پایتخت گواتمالا واقع شده، به عنوان میراث جهانی در 
یونسکو به ثبت رسیده است. 

کشته شدن ۱۱ نفر در  پی انفجار انبار ترقه
پلیس هند از کشته شــدن ۱۱ نفر در  پی انفجار یک 
انبار ترقه در جنوب این کشور خبر داد.  یکی از مقامات 
پلیس هند اعلام کرد این آتش که باعث انفجار در یک 
انبار ترقه در ایالت تلانگانا شــده، منجر به کشته شدن 
۱۱ نفــر و ســوختن اجســاد آنها شــده تا حــدی که 
شناسایی شان غیرممکن است.  پنج زخمی این حادثه 
در بیمارســتان بستری شــده و علت سانحه در دست 
بررســی است.  هند تقاضای زیادی برای مواد محترقه 
دارد که در جشن های مذهبی و عروسی مورد استفاده 

قرار می گیرند.  

شــرق: مــردی کــه دوســتش را در جریــان یــک 
انتقام گیری به قتل رســانده بــود، در انتظار برگزاری 

جلسه محاکمه به سر می برد. 
این پرونده از ســال ۹۴ و زمانی تشکیل شد که زنی 
به پلیس آگاهی رفت و خبر داد پسرش به نام مهرداد 
مفقود شده است. او گفت: مهرداد قرار بود گاوی را به 
یک گاوداری ببرد، ولی دیگر از او خبری نشد. چندین بار 
با موبایلش تماس گرفتــم، ولی جواب نداد. بعد از آن 

هم گوشی اش خاموش شد. 
مأمــوران تحقیقات خود را آغــاز کردند، اما ردی از 
مهرداد به دست نیاوردند. صاحب گاوداری که قرار بود 
مهرداد به آنجا برود در جریان تحقیقات گفت: مهرداد 
روز حادثه پیش من آمد و چنددقیقه ای هم اینجا بود، 

ولی بعد از گاوداری رفت و من خبری از او ندارم. 
چند روز بعد از شــروع تحقیقات خبر رســید جنازه 
جوانی ناشــناس پیدا شــده اســت. کارآگاهان بعد از 
رؤیت جســد متوجه شدند متوفی همان مهرداد است. 
نــوع ضربات و شــواهد اولیــه حکایت از آن داشــت 
که این جــوان خودزنی کرده اســت، باوجوداین جنازه 
برای بررســی بیشتر به پزشــکی قانونی انتقال یافت و 
متخصصان به تحقیق دربــاره نوع جراحات پرداختند. 
آنهــا بعد از انجــام آزمایش هــای لازم اعــلام کردند 
مهرداد برخلاف تصور اولیه، خودزنی نکرده، بلکه او را 

به قتل رسانده اند. 

به این ترتیــب تحقیقــات وارد مرحله ای تازه شــد 
و کارآگاهــان کــه حدس می زدنــد این قتــل به  دلیل 
خصومت شــخصی اتفــاق افتاده، به تحقیــق درباره 
دوســتان و اطرافیان مقتول پرداختند تا اینکه فهمیدند 
او با یکی از دوســتانش به نام جواد اختلافاتی داشت. 
جواد سابقه تحمل زندان را نیز داشت و همین موضوع 

سوء ظن را نسبت به او بیشتر کرد. 

جواد وقتی بازداشــت شــد و پشــت میز بازجویی 
نشســت، اتهام قتــل را رد کرد و گفت: مــن و مهرداد 
از بچگی با هم دوســت بودیــم و هیچ اختلافی هم با 
یکدیگر نداشتیم. اصلا دلیلی نداشت که بخواهم او را 

به قتل برسانم. 
ادعاهای متهم با کشفیات پلیس در تناقض بود، به 
همین دلیــل بازجویی از او ادامه یافت تا اینکه بالاخره 

جواد در بن بســت قرار گرفت و به کشتن دوستش اقرار 
کرد.  او گفت: مهرداد به دختری علاقه داشــت و با او 
دوست بود. آنها با هم در ارتباط بودند و من هم از این 
موضوع خبر داشــتم تا اینکه یک روز وقتی مهرداد آن 
دختر را به خارج از شهر برده بود، با من تماس گرفت و 
پیشنهاد داد به عنوان سارق مسلح به سراغ آنها بروم و 
دختر جوان را مورد آزار قرار بدهم. من نیز این پیشنهاد 
را قبول کــردم و همین کار را انجــام دادم، اما دختر از 
من شکایت کرد و دستگیر شدم. بعد از آن به مدت سه 
ســال در زندان بودم و در تمام این مدت از مهرداد کینه 
داشتم، چون او باعث شده بود این اتفاقات برایم بیفتد. 
در این مدت فکــر می کردم چگونه از او انتقام بگیرم تا 
اینکه وقتی از زندان آزاد شــدم، برای اجرای نقشــه ام 

تلاش کردم. 
متهم ادامه داد: روز حادثه مهرداد را تعقیب کردم. 
او وارد یــک گاوداری شــد. در گوشــه ای منتظر ماندم. 
وقتی بیرون آمد و به محلی خلوت رسید، او را غافلگیر 
کردم و با چاقو ضرباتی را به وی زدم. بعد هم بلافاصله 
فرار کردم. من هیچ ســرنخی از خودم به جا نگذاشــته 

بودم و هرگز تصور نمی کردم دستگیر شوم. 
بازپرس جنایی بعــد از تحقیق از این متهم برای او 
قرار مجرمیت صادر کرد و در ادامه کیفرخواست علیه 
جواد تنظیم شد. بنا بر این گزارش، متهم درحال حاضر 

در انتظار برگزاری جلسه دادگاه به سر می برد. 

شرق: دو مرد جوان که در پرونده های جداگانه محکوم 
بــه قصاص بودنــد، با تــلاش واحد صلح و ســازش 
دادســرای امور جنایی تهــران از اولیــای دم مقتولان 
مهلتی دوبــاره گرفتند.  بــه گزارش خبرنــگار ما، ۱۲ 
فروردین ســال ۸۵ درپی تماس مرد میان سالی با مرکز 
فوریت های  پلیسی از کشف جســد مردی در کارخانه 
متروکــه، واقع در خیرآباد ورامین خبر داده شــد.  پس 
از تأیید موضوع از ســوی مأموران کلانتــری، بازپرس 
جنایی و تیم بررســی صحنه جرم بــه محل رفتند و با 
جسد مردی حدودا ۳۵ ساله مواجه شدند. در معاینات 
تخصصی مشــخص شد مرد ۳۵ ساله اعتیاد داشت و 
به علت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به 

سرش به قتل رسیده است. 
ایــن نتایــج در حالــی بــه دســت آمد کــه هنوز 
هویــت مقتول معلــوم نبود بنابرایــن تحقیقات برای 
مشخص شدن هویت جسد ادامه یافت تا شاید سرنخی 
برای کشف راز جنایت شود. با وجود این، هویت مقتول 
همچنان در پرده ابهام قرار داشت تا اینکه یک ماه بعد 
از گشــایش پرونده مرد جوانی بــه اداره پلیس رفت و 

ناپدیدشدن برادرش را گزارش کرد. 
او گفــت: کامبیز به مواد مخدر اعتیــاد دارد و یک 
ماه اســت که از او خبر نداریم. البته او بیشتر اوقاتش 
را در خانه دوســتانش می گذراند و ناپدیدشدنش را به 

حســاب همین رفتارش گذاشتیم. اما بعد از یک ماه که 
از او خبری نشــد و دوســتانش هم از او بی خبر بودند، 

نگران شدیم و پلیس را در جریان گذاشتیم. 
با ادامه تحقیقات معلوم شــد مشخصات کامبیز با 
مشخصات جسد داخل کارخانه متروکه تطابق دارد و 
مرد جوان نیز پس از دیــدن عکس ها هویت برادرش 
را تأیید کرد.  با برملاشــدن هویت مقتــول، کارآگاهان 
در اولین گام ســراغ دوستان کامبیز رفتند و سرنخی به 
دست آوردند. یکی از دوستان کامبیز گفت: حامد را که 
یکی از دوستان مشترک من و کامبیز بود، در قهوه خانه 

دیدم، او گفت کامبیز را به قتل رسانده است. 
بنابراین مأموران سراغ حامد رفتند و او در تحقیقات 
به قتــل اعتراف کــرد و گفت: مدت ها باهم دوســت 
بودیم، روز حادثه برای مصرف مواد به کارخانه متروکه 
رفتیــم اما نمی دانم چرا آن روز کامبیز قبول نکرد مواد 
مصرف کنیم. من هم عصبانی شدم و با آجر به سرش 

زدم و فرار کردم البته قصد قتل او را نداشتم. 
درنهایــت حامــد در دادگاه کیفری اســتان تهران 
محاکمــه و به قصاص محکوم شــد و با تأیید حکم از 
سوی قضات دیوان عالی کشور، او پای چوبه دار رفت، 
اما با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی 
تهران به سرپرستی قاضی محمد شهریاری، مرد جوان 

موفق شد از دو برادر مقتول مهلت بگیرد. 

دومین متهمی که موفق شد پای چوبه دار مهلت 
بگیــرد؛ مرد جوانی بود که بــه دلیل علاقه به دختری 
دســت به جنایت زده بود. رســیدگی به ایــن پرونده 
ســاعت ۲:۲۶ دقیقه ۲۵ دی سال ۹۱ پس از آن شروع 
شــد که مأموران کلانتــری ۱۲۷ نارمک در جریان مرگ 

پسر جوانی در یکی از بیمارستان ها قرار گرفتند. 
بررسی ها نشان داد شــهاب چهار روز قبل به دلیل 
نزاع شــبانه به بیمارستان منتقل شده است. از آنجایی 
که بعد از معاینات پزشــکی مرگ مغزی شــهاب تأیید 

شد خانواده او به اهدای عضو رضایت دادند. 
این در حالی بود که هم زمان با انجام مراحل اهدای 
عضو، بازپرس کشــیک قتل و تیم جنایی پلیس آگاهی 
در بررســی های خود پی بردند پسر جوان در درگیری با 

یکی از دوستانش به نام افشین جان باخته است. 
به این ترتیب، افشــین بازداشت شــد و گفت: من به 
شیشه اعتیاد دارم و مدت هاست شهاب را می شناسم. 
شــب حادثه او با خودروی خود، به همراه دو دختر و 
پسر جوان به مقابل خانه ام آمد اما به جای آنکه با من 
تماس بگیرد یا اینکه زنگ خانــه را بزند و بگوید آنجا 
آمده، نصف شــب دستش را روی بوق گذاشت و همه 

همسایه ها را بیدار کرد. 
متهــم جوان ادامــه داد: همین باعث شــد بعد از 
آنکه به خیابان آمدم با شــهاب درگیر شــوم. شــهاب 

فکــر می کرد دختر مورد علاقه اش بــه خانه من آمده 
است و می خواســت مرا غافلگیر کند. دو دختری هم 
که داخل ماشــینش بودند، از دوستان آن دختر بودند. 
هرچه گفتم آن  دختر خانه من نیســت، اعتنا نکرد و به 
این ترتیب درگیری بالا گرفت و با چاقو ضربه ای به سر 

او زدم. 
با اعتراف پسر جوان او بازداشت شد و به اتهام قتل 
عمد روانه زندان شد، اما در ادامه تحقیقات مدعی شد 
تحت تأثیر مواد مخدر شیشه دست به جنایت زده و در 

زمان حادثه مشکل روانی داشته است. 
با این ادعا، متهم جوان به کمیسیون پزشکی منتقل 
شد اما ســلامت روانی او تأیید شد. درنهایت با تکمیل 
تحقیقــات، او در دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز 

محاکمه رفت و به قصاص محکوم شد. 
بــا تأیید حکم قصاص متهم جــوان، او هفتم آبان 
ســال گذشــته پای چوبه دار رفت، اما بــا تلاش واحد 
صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران موفق شد 
شــش ماه از خانواده مقتول مهلت بگیرد. اما تا پایان 
این مهلت خانواده او موفق نشــدند رضایت اولیای دم 
را جلب کنند، به این ترتیــب متهم جوان چندی پیش 
برای دومین بار پای چوبه دار رفت که این بار نیز با تلاش 
واحد صلح و ســازش دادســرای امور جنایی تهران او 

موفق شد از اولیای دم مهلت دیگری بگیرد. 

 انتقام گیرى خونین از دوست دوران کودکى

فرصت زندگى دوباره براى 2 محکوم به مرگ

شرق: درددل های مرد بازداشتی با هم بندی هایش 
بــه مدرکی علیه او در رابطــه با قتل یک زن تبدیل 

شد. 
به گــزارش خبرنگار ما، مردی بهمن ســال ۸۹ به 
پلیس گزارش داد همســرش در خانه به قتل رســیده  
اســت. این مرد گفت: روز حادثــه مانند هر روز دیگری 
دختــرم را بــه مهدکودک بردم و خــودم هم به محل 
کارم رفتم. من و همسرم در روز چندین بار با هم تماس 
می گرفتیم و صحبت می کردیم. روز حادثه بعد از اینکه 
سرکار رفتم و چند ساعت گذشت، همسرم با من تماس 
نگرفت. خودم به او زنگ زدم باز هم همســرم جواب 
نداد. از آنجایی که قرار نبود جایی برود نگران شــدم و 
به خانه رفتم. نزدیک خانه بودم که مرد جوانی را دیدم 
که دوست همســرم بود. این مرد اشکان نام دارد. فکر 
کردم شاید با همسرم کاری داشته که آمده  است، چون 
نگران همسرم بودم وارد خانه شدم و یک دفعه با جسد 
همسرم روبه رو شــدم. من فکر می کنم اشکان در قتل 

همسرم دست داشته  است. 
زمانی که جسد به پزشــکی قانونی انتقال یافت و 
تحقیقات آغاز شد، مأموران متوجه شدند مقتول به نام 
نازی و همســرش کامران زندگی خوبی داشتند و هیچ 

مشکلی بین آنها نبود. 
کامران در پاســخ به این سؤال که اشکان در زندگی 
آنها چه نقشــی داشت، گفت: اشکان دوست و همکار 

همسرم بود. چند سال قبل همسرم در یک شرکت کار 
می کرد و در آنجا با اشکان آشنا و دوست شد، اشکان به 
خانه ما رفت وآمد می کرد و من هم او را دوست داشتم. 
او گاهی از همسرم کمک می خواست و وقتی پول لازم 
داشــت به نازی می گفــت. من در جریــان روابط آنها 
بودم و روابط خیلی دوســتانه ای با هم داشــتند. حتی 
می دانستم این اواخر اشکان دچار مشکل مالی شده و 
زندگی اش به بحران برخورده  است. او از همسرم پول 
خواســته  بود و من هم گفتم نمی توانیم آن مبلغی را 
که خواســته بدهیم. روز حادثه هم من صورت اشکان 
را ندیدم، اما دیدم شــخصی که بسیار به او شبیه بود از 
خانه ما خارج شد. ضمن اینکه عابربانک همسرم هم 
دزدیده شده  اســت و من فکر می کنم قتل همسرم کار 

اشکان است. 
وقتی اشــکان بازداشت شد ادعا کرد که قتل کار او 
نیســت، اما از آنجایی که مدارکی علیه او وجود داشت 
او برای تحقیقات بیشــتر بازداشت شد. با اینکه اشکان 
انکار می کرد در قتل نازی دست دارد، یکی از هم بندان 
او با افسر پرونده اشکان تماس گرفت و گفت اشکان در 

زندان اعتراف کرده که نازی را کشته  است. 
وقتی این زندانی به اداره آگاهی منتقل شــد، گفت: 
یک روز اشــکان در جمع زندانیان گفــت با زنی به نام 
نازی دوســت بوده و آنها دوستی خانوادگی داشتند و 
نازی و شوهرش خیلی به او کمک می کردند. وقتی که 

در آخرین مشــکل اشکان، نازی حاضر نشد به او کمک 
کند او نازی را با سیم تلفن خفه کرد و عابربانکش را به 

سرقت برد تا بتواند پول بردارد. 
این گفته ها با مدارکی که مأموران به دســت آورده  
بودند، هم خوانی داشــت؛ بنابرایــن باوجود انکارهای 
اشــکان کیفرخواســت علیه متهم صادر شــد. متهم 
در آخریــن دفاعیاتش گفت: من مهنــدس کامپیوتر و 
برنامه نویس شرکتی هستم که نازی در آن کار می کرد. 
وقتی پدرم فوت شــد، شــرایط مالی بدی داشــتم. به 
همین دلیل نازی حاضر شــد پنج میلیون تومان به من 
پول قرض بدهد. چهارمیلیون تومان را همان ســال به 
او برگردانم و قرار شــد یک میلیون باقی مانده را مدتی 
دیگــر به او بپردازم. او چندماه بعد با من تماس گرفت 
و گفت برای خرید خانه به پول نیاز دارد. من قول دادم 
بعــد از گرفتن حقوقم بدهی ام را بپــردازم. من با نازی 
هیچ مشــکل و اختلافی نداشتم و نمی دانم چه کسی 

او را کشته است. 
به دنبال اظهارات پســر جوان، پلیس به بررســی 
دوربین مداربسته بانکی پرداخت که یک مرد ناشناس 
از کارت عابربانــک قربانی پول برداشــت کــرده بود. 
اگرچه تصویر واضح نبود، ولی مرد ناشــناس شباهت 
زیادی به اشــکان داشت. همین ســرنخ موجب شد تا 
بار دیگر اشــکان تحت بازجویی قرار بگیرد. درحالی که 
او همچنــان خود را بی گنــاه می خواند، هم بندی های 

اشــکان اعلام کردند او در زندان حرف هایی درباره قتل 
زن جوان به زبان آورده بود. 

این سرنخ ها و اظهارات مدیر شرکتی که اشکان در 
آن کار می کرد، مبنی بر غیبت پســر جوان در روزی که 
نازی کشته شده بود، تکه های این پازل را تکمیل کرد و 
متهم پای میز محاکمه ایستاد ولی ادعای بی گناهی اش 
را تکرار کرد. قضات دادگاه ادامه جلسه را برای تکمیل 
تحقیقات به بعد موکول کردند. به این ترتیب، پسر جوان 
درحالی که با قرار وثیقه آزاد بود، در شعبه دوم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران به ریاســت قاضی محســن 
زالی بوئینی و با حضور یک مستشــار پای میز محاکمه 
ایستاد.  در ابتدای جلسه شــوهر مقتول به عنوان قیم 
فرزندش برای متهم درخواســت قصاص کرد. سپس 
متهم گفــت: من هیــچ دلیلی برای کشــتن همکارم 
نداشتم. من مهندس کامپیوتر هستم و می دانم دستگاه 
عابربانک مجهز به دوربین مداربســته است. اگر در این 
قتل دســت داشــتم، هرگز خودم برای برداشت پول از 
حساب نازی پای دســتگاه عابربانک حاضر نمی شدم. 
من انگیزه ای برای کشــتن زن جوان نداشتم. تحقیقات 
دربــاره این پرونده تکمیل نشــده و مــن بی دلیل تنها 
مظنون این ماجرا هستم. من بی گناهم و حاضرم برای 

بی گناهی ام قسم بخورم. 
در پایان جلســه هیئت قضائی وارد شور شد تا رأی 

را صادر کند. 

دوست خانوادگی؛ تنها مظنون قتل زن جوان


